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Abstract 

It has been several decades since the concern of Islamization and localization of 

humanities has occupied the mind and conscience of the country's cultural custodians. 

Among the humanities, mostly imported sciences such as psychology, which have 

Western origins, have been considered for localization and Islamization discussion. 

Based on a superficial conception, considering that the primary codes, such as the Civil 

Code, are adapted from jurisprudence, we are not facing the challenge of Islamization in 

legal science. This conception is incorrect for multiple reasons. In the field of law, we 

face challenges in the two domains of legislation and interpretation. In the area of 

legislation, one of the fundamental challenges is the existence of a vast volume of laws 

related to the time before the revolution in which legitimacy has not been audited, and 

the most important challenge is related to the interpretation system. The existence of 

some religious propositions and even the establishment of laws based on Islamic 

principles are not enough for forming Islamic legal science, and the importance lies in 

the viewpoint and method of interpreting and developing these propositions based on 

Islamic principles. In this research, we deal with the pathology and criticism of the 

current legal science, emphasizing civil law as one of the main branches of legal 
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science, in the two fields of legislation and interpretation, based on the descriptive and 

analytical method from the perspective of Islamic jurisprudence. 

Keywords: Legal Science, Localization, Doctrines of Islam, Interpretation, Criticism of 

Humanities. 
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  تاكيد بر حقوق مدنينقد علم حقوق كنوني از منظر اسلامي سازي با 
  *محمد مهدي الشريف
  **نصراله جعفري

  چكيده
چندين دهه است دغدغه اسلامي سازي علوم انساني ذهن و ضمير متوليان فرهنگـي كشـور را   
مشغول نموده است. در بين علوم انساني علوم وارداتي همچون روانشناسي كه خاستگاه غربـي  

اند و براساس يك تلقي سطحي، با توجه قرار گرفتهسازي مورد توجه دارند براي بحث اسلامي
به اينكه قوانين اصلي همچون قانون مدني،از فقه اقتباس شده انـد، در عرصـه علـم حقـوق بـا      

سازي روبرو نيستيم. اين تصور به دلايل متعددي نادرست اسـت. مـا در عرصـه    چالش اسلامي
در عرصه تقنين وجود قـوانيني كـه    حقوق در دو عرصه تقنين و تفسير با چالش روبرو هستيم.

مربوط به قبل از انقلاب بوده و مشروعيت آنها مميزي نشده است، از چالشهاي اساسي است و 
هاي دينـي و حتـي وضـع    وجود برخي گزارهتر ديگر، نظام تفسير قوانين مي باشد. چالش مهم

في نيسـت وآنچـه مهـم    اسلامي كا حقوقِ براي شكل گيري علمِ ،قانون مبتني بر مباني اسلامي
در ايـن   .باشـد ها بر اساس مباني اسـلامي مـي  ي اين گزارهي تفسير وتوسعهاست نگاه و شيوه

با تاكيد  از زاويه فقه اسلامي به نقد علم حقوق كنونيتحليلي  _بر اساس روش توصيفي تحقيق
تفسـير،   و تقنـين در دو حـوزه   هاي اصلي علـم حقـوق،  برحقوق مدني به عنوان يكي از شاخه

 .ايمپرداخته

  .علم حقوق، بومي سازي، آموزه هاي اسلام، تفسير، نقد علوم انساني ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
علـوم   سازي بومي پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي، ترديدي در اهميت و ضرورت

است و عليرغم شرط تحقق اسلام در عرصه فرهنگ و اجتماع، باقي نمانده  عنوان پيش انساني به
هاي علوم انساني در ايـن زمينـه صـورت گرفتـه و در      توجهي كه در اكثر شاخه هاي قابل تلاش

گيري است، اسلامي سازي حقوق، هنـوز جايگـاه شايسـته خـود را در ايـن جهـاد        حال شكل
علـم   سـازي و تحـول در   تنها تلاش براي بومي فرهنگي نيافته است. اما حقيقت اين است كه نه

ر كنار ساير علوم انساني ضرورتي انكارناپذير دارد بلكـه ايـن ضـرورت در حقـوق از     حقوق د
و حكـم در بـاب بايـدها و     تر است زيرا علم حقوق علـم تعيـين وظيفـه    جدي ها، ساير عرصه

نبايدهاست و چنانچه اين احكام از نظامهاي حقوقي عرفي اقتباس و تقليد شده باشد و با آنچه 
وان نباشد، مساله ما صرفاً مواجهه با علمي غير بومي نيست بلكه مسـاله  شارع مقرر داشته، همخ

شديدترين تعابير محكوم گرديـده   است؛ چيزي كه در قرآن با» غير ما انزل االله«اصلي، حكم به 
. به ديگر سخن در حوزه حقوق مساله صرفاً به علم بومي و غير بومي محدود نمي شـود  1است

و غير خدا در حوزه تشريع باز مي گردد. ايـن امـر بطـور خـاص     بلكه به مساله حاكميت خدا 
مربوط به حوزه هايي است كه شريعت در آن واجد حكم الزامي تكليفي يا حكم وضعي است 
و در قلمرو مباحات، مساله مغايرت با شريعت و مخالفت با ما انزل االله كمتر مطرح است. به هر 

است كه قانونگذار در اصل دوم قانون اساسـي در  روي اين موضوع از چنان اهميتي برخوردار 
  خـداي  - 1: بـه   ايمان  پايه بر  است  نظامي ، اسلامي جمهور«كنار توحيد از آن سخن گفته است: 

  وحي -  2.او امر برابر در  تسليم  لزوم و او  به تشريع و  حاكميت  اختصاص و)   الااالله  لااله(  يكتا
  ».....  قوانين  بيان در  آن  بنيادي  نقش و  الهي

همچنين شايد تنها حوزه اي كه درعلوم انساني از سـوي امامـان معصـوم بـر حساسـيت و      
ضرورت استخراج آن از منابع معتبر اسلامي تاكيد صريح شده است، عرصه ي حقوق است؛ در 

ائمه معصوم كساني كه براي وضع احكام از ضوابط و حدود مقرر خارج شده و به جـاي   كلام
تمداد از آموزه هاي وحياني، به استحسان و قياس و امثال آن روي آورده انـد، مـورد مـذمت    اس

 2قرار گرفته و بطلان قياس و استحسان از خصائص و ضروريات فقه شيعه شناخته شده است.
اما چه شده است كه در بحث اسلامي سازي علوم انساني از علم حقوق كمتر سـخن بـه ميـان    

  به نظر مي رسد در اين خصوص، علم حقوق مغفول مانده است.آيد؟ تا حدي كه  مي
جستجو كرد كه نسبت به علم حقـوق   يكي از عوامل بي توجهي را بايد در تصور نادرستي

از متوليان امور فرهنگي كشور و حتي معتقـدان   امروزي وجود دارد و آن اين كه تصور بسياري
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بدليل اقتباس قـوانين از شـرع و بررسـي    اسلامي سازي علوم انساني اين است كه  به ضرورت
اسـلامي سـازي در علـم حقـوق،      انطباق آنها با شرع توسط فقهاي شوراي نگهبـان، سـخن از  

موضوعيت نداشته و از اين رو، علم حقوق در اين باب نياز به تغيير و تحولي ندارد. امـا بـراي   
رنگ نـدارد چـرا كـه اولاً    كساني كه از نزديك با حقوق آشنا هستند نادرستي اين تصور جاي د

بخش قابل توجهي از قوانين مورد اجرا در كشور، مربوط بـه قبـل از انقـلاب بـوده و از فيلتـر      
نظارتي شوراي نگهبان عبور نكرده است و ثانياً حقوق هر كشور و از جمله كشور ما در قوانين 

تند؛ و بر فرض و مقرارت موضوعه خلاصه نمي شود و حقوق و قوانين مساوي با يكديگر نيس
اما بخش ديگر و چه بسا  - كه البته چنين نيست - كه قوانين كشور مغايرتي با شرع نداشته باشند

حقوق هر كشور و از جمله كشور ما مقرراتي است كه از تفسير و تحليل قـوانين   بخش مهمتر
د كـه  بدست مي آيند و با توجه به فقدان نظام روشن در باب تفسير، هيچ تضميني وجود نـدار 

 اين بخش از نظام حقوقي، مغايرت با شرع و موازين اسلامي نداشته باشند. گرچه هسته اصـلي 
نمي توانند  هر نظام حقوقي را قوانين موضوعه تشكيل مي دهد اما بدون ترديد، قوانين هيچگاه

و  براي تمام مسائل راه حل ارائه نمايند و چاره اي جز تكميل قانون به مدد تفسير وجود ندارد
نياز بـه شـرح و تفسـير نداشـته      از سوي ديگر هيچگاه قوانين آنقدر شفاف و روشن نيستند كه

بايست باشند چرا كه عمدتاً قانونگذار به وضع متون كلي مي پردازد كه مصاديق و جزئيات، مي
از اين كليات استخراج گردند و ناچار كليات قانوني نيازمند شرح و تفسير است كه اين بخـش  

قوانين و قواعد موضوعه خواهد بود. به همين دليل است  حقوقي، به مراتب گسترده تر از نظام
كه گفته مي شود قوانين تنها بخشي از نظام حقوقي هر كشور را تشكيل مي دهند و نه همـه ي  

  آن را.
بر اين اساس امروزه تفسير قوانين نقطه ي ثقل حقوق هر كشوري را تشـكيل مـي دهـد و    

 اسلاميت اين بخش نظام حقوقي دست كمـي از اهميـت حفـظ اسـلاميت     ي ازاهميت پاسدار
بخش قوانين مدون ندارد. اما متاسفانه در كشور ما، به رغم اينكه قوانين در بسياري حوزه ها از 
شريعت بدور نيفتاده و مكانيسم نظارت شوراي نگهبان براي تضمين مشـروعيت قـوانين بكـار    

تفسير قوانين قواعد روشني حكومت نمي كند و از اين رو نظـام   گرفته شده اما بر نظام شرح و
شرح و تفسير در حقوق ما در بسياري از مـوارد راه ديگـري را پيمـوده اسـت و سـبب ايجـاد       

  با مباني اسلامي شده است. تناقضات و اختلافاتي گسترده
رد و باتوجه به اينكه شاكله ي نظام حقوقي بر اساس نظـام شـرح و تفسـير شـكل مـي گي ـ     

وكلا، نويسندگان حقوقي و..) بر اساس اين نظام پرورش مي يابند  قضات،( متوليان علم حقوق
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وهمچنين سيستم آكادميك حقوق كشور نيز به شدت متكي به آن شده است، در فصـل بـومي   
سازي علوم انساني نبايد از اين بخش غافل بود و اهميت اين بخش به مراتـب بيشـتر از خـود    

است؛ بويژه كه در اين حوزه بر خلاف بخش اول نظام حقوقي، مباني غير اسلامي قوانين مدون 
آشكار نيست و به سهولت قابل دستيابي نيست و همچنين رفع آسيب ها به مراتـب نسـبت بـه    

  بخش قبل، دشوار تر است.
با توجه به آنچه گفته شد نگارندگان در صددند با تاكيد بر شاخه حقوق مدني كـه يكـي از   

رين شاخه هاي حقوق هر سيستم حقوقي مي باشد و شاكله نظـام حقـوقي بـر آن اسـتوار     مهمت
 شده است ، به آسيب شناسي نظام تقنين (گفتار اول) و نظام تفسير و اجراي قانون ( گفتار دوم)

  بپردازند.
  
  آسيب شناسي نظام تقنيني ايران. 2

بـه نظـر مـي رسـد، مبنـاي      با بررسي مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسـي  
پذيرفته شده از سوي قانونگذار در باب وضع قواني و نسبت آنها بـا شـريعت، مبنـاي مرحـوم     
ميرزاي نائيني در باب تفكيك بين احكام ثابت و متغير است با اين توضيح كه در بـاب قـوانين   

نطبق باشد، ثابت، عدم مغايرت با شرع تنها در صورتي محقق مي شود كه قانون با حكم شرع م
زيرا با فرض وجود حكمِ ثابت شرعي در يك موضوع، هر حكم ديگري جز آن مغاير با شـرع  
خواهد بود اما در قوانين سنخ دوم (قوانيني كه حكم الزامي در شرع ندارند و در حوزه مباحات 

اولاً بـه  » بر اساس موازين اسلامي بـودن « يا » عدم مغايرت«از سوي حكومت وضع مي شود) 
نيست ثانياً به صرف عدم برخورد قانون با چارچوب ها و موازين كلي » استنباط از شرع«ناي مع

  )567: 1392گردد. (الشريف و عدم نقض احكام الزام آور شرعي ، حاصل مي
همان گونه كه بيان شد اگر چه حقوق در ايران در بسياري عرصه ها لباس اسلام بر تن دارد 

و فقه اماميه اقتباس شده اند ليكن  نظام حقوقي ايران بـه توضـيحي   و عمدتاً قوانين از شريعت 
كه خواهد آمد پيراسته از قوانين غير شرعي نمي باشد و بر اين اساس نمي توان آن را يك نظام 

  حقوقي كاملاً منطبق با شريعت دانست كه در اين بخش به تحليل آن خواهيم پرداخت.
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  مغاير با شرع از مجموعه ي قوانينعدم پيرايش قوانين و مقررات  1.2
در حـوزه قـوانين از حيـث     همان گونه كه بيان شد به گمان برخي، با وجود شـوراي نگهبـان؛  

رعايت اسلاميت مشكل و ايرادي وجود نخواهد داشت امـا واقعيـت غيـر از ايـن اسـت زيـرا       
وانيني است كه تنها مربوط به ق مكانيسم مرسوم نظارت شوراي نگهبان ،بر اساس قانون اساسي

در  پس از انقلاب از تصويب مجلس گذشته است در حالي كه آنچه به عنوان مجموعه قوانين،
صد ساله دارد اي است كه سابقه اي يكمجموعه دسترس جامعه حقوقي و حتي قضات است،

 قـانون تجـارت،   و بخش قابل توجه اي از آن مربوط به قوانين و مقررات قبل از انقلاب است؛
قانون استخدام كشوري و ده ها قانون و معاهده ديگر، نمونه  ن مسئوليت مدني، قانون ثبت،قانو

هايي از اين قوانين است كه از حيث مشروعيت و انطباق آنها با مقررات شرعي تا كنون اظهـار  
نظري نشده و احتمال وجود قوانين مغاير موازين شرع در آنها به هيچ وجه منتفي نيست. ممكن 

كما ( تواند نسبت به قوانين قبل از انقلاب نيز اظهار نظر كندته شود شوراي نگهبان مياست گف
ي ايـن اسـت كـه ايـن      نشان دهنده اين كه در چند مورد نيزچنين كرده است) و سكوت شورا

قوانين را مغاير با شرع ندانسته است. اما تاريخچه مساله خلاف اين را نشان مي دهد. ( مهرپور 
 )223، 1ج :1371

در تاريخ  امام خميني (ره) در ديدار اعضاء دادسراها و دادگاه هاي انقلاب  در اوائل انقلاب
تمام قوانيني كه در زمـان  « بر الغاء قوانين غير اسلامي تاكيد نموده و اظهار داشتند: 31/5/1361

مسـئوليتش بـه   خلاف شرع بوده است، تمام بايد دور ريختـه بشـود و        طاغوت بوده است و بر
: ج 1369(امام خمينـي  » بريزيد و به جاي او، قوانين شرع را عمل بكنيد     گردن من؛ تمام را دور

در جاي ديگر ايشان صراحتاً از كنار نهـاده شـدن قـوانين اسـلامي و غربگرايـي در       .)426، 16
لامي و كمال تاسف است كـه كشـور مـا حقـوق اس ـ    « حوزه تقنين انتقاد كرده و اظهار داشتند:

ج  همـان، ».( قضاي اسلامي و فرهنگ اسلامي دارد و آن را ناديده گرفته، به دنبال غرب اسـت 
12، 4(  

و تمـامي   ماده واحده اي را تصـويب  14/6/1361مجلس براي تحقق منظور امام، در تاريخ 
دستگاهها را مكلف كردكه كليه قوانين را براي بررسي بـه شـوراي نگهبـان ارسـال نماينـد تـا       

ماه نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آنها بـا قـوانين اسـلامي     6راي نگهبان نيز ظرف مدت شو
اين دليل كه متضمن تعيين تكليف براي شوراي  اظهار نظر كند. شوراي نگهبان اين مصوبه را به

نگهبان بود، مخالف قانون اساسي اعلام كرد و از مجلس خواست هر چه سريعتر بـه تصـويب   
كه جانشين قوانين سابق باشد اقـدام نمايـد. شـوراي نگهبـان از شـوراي عـالي        قوانين اسلامي
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قضائي نيز خواست چنانچه قوانيني كه مورد عمل است را خلاف شرع مي داند، براي بررسي و 
ابطال به شوراي نگهبان ارسال نمايد. به دنبال سخنان امام برخي از محاكم و دستگاه ها به عذر 

 گذاشـتند  م مخالفت با شرع، دست از كار كشيده و پرونده ها را معطلروشن نبودن وضع و بي
نامه اي خطاب به شوراي عالي قضائي  شوراي نگهبان براي حل معضل، ).32: 1371 مهر پور(

وقت نوشت و اعلام داشت به خاطر حفظ نظام و جلوگيري از تخلفات و احقاق حقوق مردم، 
سبت به آنها اظهار نظر نكرده، مادام كه مخالفت آنهـا بـا   اجراء قوانيني كه هنوز شوراي نگهبان ن

بلامانع اسـت. سـپس در يـك نظريـه تكميلـي در تـاريخ        »موقتاً«موازين اسلامي اعلام نشده، 
در مواردي كه قانون با فتاوي امام طبـق تحريـر الوسـيله و توضـيح     « اعلام داشت: 29/9/1361

: 1392( مهر پور ، همان، الشـريف   ».جايز نيستالمسائل مغاير باشرع است، عمل به آن قانون 
605(  

بـراي اظهـار نظـر     همانگونه كه روشن شد هر چند شوراي نگهبان هيچگاه صلاحيت خود
نسبت به قوانين قبل از انقلاب را انكار ننمود، ولي كوشش كرد كه جايگاه خود را به عنوان يك 

و به جاي اينكه خود راساً به بررسي قوانين  نهاد نظارتي و نه نهاد داراي ابتكار عمل حفظ نمايد
قبل از انقلاب بپردازد، از ساير نهاد ها خواست كه يا قوانين جديد تصـويب نماينـد يـا مـوارد     
مشكوك را براي شورا ارسال نموده تا شورا نيز بصورت موردي اظهار نظر كند. نه تنها مصـوبه  

فت بلكه اساسـاً موضـوع بسـيار مهـم الغـاء      اخير شوراي نگهبان هيچگاه مورد استناد قرار نگر
به فراموشي سپرده شد و قوانيني كـه قـرار بـود اضـطراراً و بـه       قوانين غير شرعي با گذر زمان

صورت موقت به آنها عمل گردد، چندين دهه است كه به حيات خود ادامـه داده انـد. لازم بـه    
شرع در بين قوانين پيش از انقلاب ذكر است همان گونه كه بيان شد بطور قطع قوانين مغاير با 

وجود دارد. به عنوان مثال بسياري از مقررات مربوط به شركت ها در قانون تجارت بسادگي با 
و از همين رو اگر قرار بود قانون تجارت با وضـعيت    3احكام متعارف فقهي قابل جمع نيست.

اير بـا شـرع هـيچ    رد مغ ـموجود به تاييد شوراي نگهبان برسد، طرح دهها اشكال شرعي و مـو 
  استبعادي نداشت.

  
  ابهام در جايگاه شوراي نگهبان به عنوان مرجع نسخ قوانينِ غير شرعي 2.2

از ديگر آسيب هاي حوزه نظام تقنيني ايران در رابطه با اسلامي سازي و پيـرايش قـوانين غيـر    
انين قبل شرعي ابهام در خصوص صلاحيت و جايگاه نظارتي شوراي نگهبان ، در خصوص قو

از انقلاب است. همان گونه كه بيان شد اگر چه شوراي نگهبان  هيچ گـاه صـلاحيت خـود در    
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خصوص قوانين قبل از انقلاب را انكار ننموده است اما سعي نموده جايگاه خود را بـه عنـوان   
ر در يك نهاد كنترل كننده حفظ كند و بر اين اساس غالباً شوراي نگهبان بدواً اقدام به ارائه نظ ـ

خصوص قوانين قبل از انقلاب ننموده است ليكن در مورادي كه به مناسب هاي مختلـف ، در  
خصوص مقرره اي ، اعلام نظريه نموده و قانون را خلاف شرع اعلام نموده ، در نسخ يا عـدم  
نسخ آن همچنان ترديد و اختلاف وجود دارد . به بيان ديگر در نظام حقوقي ايران، با توجه بـه  

تصريح قانون اساسي در اين خصوص، صلاحيت شوراي نگهبـان در خصـوص نسـخ و    عدم 
ابطال قوانين مورد ترديد قرار گرفته است. بر اساس نظر بسياري از نويسندگان ( عميد زنجـاني  

) ،  اصل چهارم قانون اساسي، در مقام 95- 92: 1387، هدايت نيا 82: 1375، يزدي 458: 1385
ان نسبت به همه قوانين حاكم در جمهوري اسلامي ايران است و ذكر تعميم وظيفه شوراي نگهب

از باب غلبه و خصوصـيت مـورد اسـت     94و يا  72مصوبات مجلس شوراي اسلامي در اصل 
ليكن بر اساس اصل چهارم هر گونه قانون حاكم بر كشور الزاماً بايد بر اسـاس مـوازين اسـلام    

ي نگهبان است و اعلام نظريه خلاف شرع بودن باشد كه تشخيص آن نيز بر عهده فقهاي شورا
  مقرره، از سوي فقهاي شوراي نگهبان ، در حكم نسخ قانون مزبور است. 

قانون اساسي بر صلاحيت عـام خـود نسـبت بـه      4شوراي نگهبان خود نيز در تفسير اصل 
شـوراي  قوانين قبل از انقلاب تصريح كرده و با توجه به اينكه تفسير قانون اساسـي بـر عهـده    

)  اين تفسير را بايد در اين 244: 1380نگهبان است، برخلاف نظر حقوقدانان مخالف( هاشمي 
اختلاف فصل الخطاب تلقي كرد. اما با وجود اين نظريه تفسيري كه ارزشي برابر خـود قـانون   
اساسي دارد هنوز در عمل در پذيرش نظريات شوراي نگهبان در خصوص مغـايرت بـا شـرع    

پيش از انقلاب، ترديد و اختلاف نظر وجود دارد ( براي مطالعـه بيشـتر رك بـه :     برخي قوانين
) و اين امر نيز، پيراستن نظام حقوقي از قوانين غير شـرعي را  1392فلاح زاده و درويش متولي 

  با چالش مواجه نموده است و اختلاف نظر دكترين به رويه قضايي نيز سرايت كرده است.
 
  برخي قوانين قبل از انقلابابهام در نسخ  3.2

از ديگر آسيب هاي مربوط به اين حوزه، قوانيني است كه نسخ يـا بقـاي آنهـا معلـوم نيسـت.      
درست است كه پس از انقلاب، با وجود شوراي نگهبان در مشروعيت قوانين همچـون قـانون   

نين و مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري و مدني ترديدي نيست و بـا تصـويب آنهـا، قـوا    
به نسخ  سبب شده نسبت مغاير نسخ ضمني شده اند اما عدم صراحت در نسخ قوانين، مقررات

ضمني بسياري از آنها ترديد اساسي وجود داشته باشد. به عنوان مثـال قـانون مسـئوليت مـدني     
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كه عمدتاً از قانون تعهدات سوئيس اقتباس گرديده با بسـياري از احكـام قـانون     1339 مصوب
سلامي در باب خسارات بدني و تقسيم مسئوليت نا همخواني دارد امـا بـدليل اينكـه    مجازات ا

قانونگذار نسبت به نسخ صريح كلي يا جزئي قانون مسئوليت مدني اظهار نظـر ننمـوده، عمـلاً    
  تشخيص اين امر به عهده مفسر قانون اعم از قاضي و حقوق دان قرار گرفته است.

انون مسـئوليت مـدني از اختيـار قاضـي مبنـي بـر تخفيـف        ق 4به عنوان مثال اگر چه ماده 
خسارت در صورت وجود شرايطي از جمله به عسرت افتادن عامل زيـان سـخن گفتـه اسـت     

در بـاب تعيـين ديـه و مهلـت پرداخـت آن هـيچ        1392ليكن  قانون مجازات اسلامي مصوب 
هيچ صورتي اجـازه   اختياري جز مهلت هاي مقرر در قانون براي قاضي قائل نشده و قاضي در

  تخفيف و كسر از ديه مقرر را ندارد.
قانون مسئوليت مدني با موادي از  1از ديگر مصاديق پر چالش اين تعارضات، تعارض ماده 

برخـي از   1339قـانون مسـوليت مـدني مصـوب      1قانون مجازات است. مستند به حكم ماده 
: 1380اميـري قـائم مقـامي    (ي كننـد  حقوقدانان، مبناي مسئوليت مدني را نظريه تقصير تلقي م

) و اين در حالي است كه در مواد پيرامون اسباب ضمان در قانون مجازات اسـلامي هـيچ   215
صحبتي در مورد شرطيت تقصير در تحقق مسـئوليت و ضـمان وجـود نـدارد و قـانون گـذار       

 ان مثال مادهمنتسب بودن خسارت به فاعل زيان بار را براي تحقق ضمان كافي مي داند. به عنو
 بـه  مستند حاصله نتيجه كه است ديه يا قصاص موجب درصورتي جنايت «مقرر مي دارد: 492
و يـا  » .شود انجام آنها اجتماع به يا تسبيب به يا مباشرت به نحو آنكه از اعم باشد مرتكب رفتار
 نحوي به گرددمي حمل نقليه وسيله يا انسان توسط كه اي شي هرگاه «مقرر مي دارد: 498 ماده
  ».است ديه ضامن كنندهحمل گردد جنايت موجب انحاء از

گفتني است بر اساس مباني فقه اماميه  ارتكاب تقصير ، مي تواند از جمله ملاكهاي احـراز  
رابطه سببيت و يا قابليت استناد باشد و از اين رو ذكر رفتار عـدواني در برخـي از ديگـر مـواد     

قصير در مسوليت مدني و ضمان قهري نيسـت. جالـب اسـت كـه     قانوني دليل بر شرط بودن ت
شوراي نگهبان در بررسي لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مـدني دارنـدگان وسـايل    

را كه مبتني بر نظريه تقصير بـود و   1ماده  2تبصره  23/3/1387نقليه موتوري، در نظريه مورخ 
استفاده كرده بود مغاير بـا  » تقصير او ايجاد شدهمسئوليت شخصي كه حادثه در اثر « از عبارت 

در « بجـاي عبـارت    1ماده  2شرع اعلام نمود و مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان در بند 
را جايگزين كـرد و تمـام   » منسوب به فعل يا ترك فعل او«عبارت » نتيجه تقصير او ايجاد شده

  تغيير داد.» مسبب« فاده شده بود به راننده است» راننده  مقصر«مواردي كه در قانون از كلمه 
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بنابراين ابهام در نسخ اين قوانين، باعث شده هر مفسر بر اساس ديـدگاه و سـلائق خـاص    
مثلاً حقوقداناني كه متمايل به فقـه و مبـاني    خود، نسبت به نسخ يا بقاء قانون اظهار نظر نمايد؛

بدني و تقسـيم مسـئوليت منسـوخ     شرعي است، قانون مسئوليت مدني را در قسمت خسارات
) و حقوقدانان ديگري كه در مباحث مسئوليت مدني از حقوق فرانسـه  82: 1389 بداند(صفايي

متاثرند همچنان بر مبناي تقصير به عنوان مبناي اصلي مسئوليت مدني در حقـوق ايـران اصـرار    
مدني نيـز وجـود    )  اين اختلاف و تشتت در ساير كتب مسئوليت220: 1389ورزند( كاتوزيان 

  )1398دارد.( رك :الشريف و قائم فرد 
بنابراين آفت اين وضعيت علاوه بر ايجاد تشتت در رويه قضائي اين است كه با بقـاء ايـن   

بدليل اقتباس آن از قوانين غربي، راه ورود اصول كلي و مباني حقوق ناهمگون با مباني  قوانين،
آثار و مقالاتي كه امروزه در حـوزه مسـئوليت مـدني     فقهي كماكان باز مانده است؛ لذا برخي از

نگاشته مي شود، با حقوق اسلامي هيچ نسبتي ندارند و به حقوق فرانسه نزديك ترند تا حقوق 
  اسلام. 

مي دهد كه حكم به بقاء يا نسخ اين قوانين نيـز بـا    نگاهي اجمالي به كتب حقوقدانان نشان
ارد. حقوقداناني كه به حقوق اسلامي اعتقاد دارنـد و  پيش فرضهاي ذهني ايشان رابطه مستقيم د

در حكـم بـه نسـخ اينگونـه مقـررات ترديـد چنـداني نمـي          فقه اماميه هستند، يپرورش يافته
) و در مقابل حقوقداناني كه با مباني فقهي آشنايي يا علقه كمتري دارنـد  82: 1389كنند(صفائي 

از فقه كه در قانون مدني انعكاس يافته همچون در بقاي اين قوانين و بلكه نسخ مقررات متخذ 
)  و بر ايـن اسـاس ايـن نـوع     215: 1380اتلاف و تسبيب اصرار مي ورزند( اميري قائم مقامي

  روشن است. ناگفته ترديد ها به رويه قضايي نيز سرايت مي كند كه توالي فاسد اين ترديد ها
  

  ابهام در ساز و كار اجرايي منابع تكميلي قانون 4.2
و  همان گونه كه بيان شد هيچگاه قوانين نمي توانند تمامي مسائل مورد احتياج را پوشش دهند

از اين رو هر نظامي  همه نظامات حقوقي نوشته با مشكل نقص و سكوت قوانين روبرو هستند.
براي اين معضل چاره اي انديشيده است و حل آن را به دلخواه قضات و حقوق دانان نسپرده و 

هاي حقوقي همچون سوئيس، قيـاس  تكميلي قانون را مشخص كرده است. برخي از نظاممنابع 
از مـاده اول   2و برخي نيز مانند حقوق مصـر، در بنـد    را به عنوان منبع تكميلي ارائه نموده اند

و مفسر را در موارد نقص و سـكوت بـه عـرف و سـپس مبـادي شـريعت        قانون مدني قاضي
بـه   سـابقاً در كشـور مـا نيز   طبيعي و انصاف ارجـاع داده انـد.  اسلامي و سپس مقتضاي حقوق 
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مواردي كه به علت سكوت، تناقض، اجمـال و ابهـام    ،قانون آيين دادرسي مدني 3موجب مادة 
عرف و عـادت  ، قاضي ملزم بود با استناد به در قوانين يافت نمي شدقانون، حكم صريح قضية 

 . مسلم يا روح قانون حكم قضيه را مشخص نمايد

قانون گذار ايران پس از انقلاب در قانون اساسي و پس از آن در ساير قوانين عادي استفاده 
را به عنوان منبع رفع ابهام و سكوت ونقص قانون نام برده  از فتاواي معتبر و منابع معتبر اسلامي

ابع است كه به روشني نشان از جهت گيري قانون گذار در راستاي تفسير و تكميل بر اساس من
  گويد: در اين باره مي 167قانون اساسي ايران در اصل  اسلامي دارد.

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد بـا  
تواند به بهانـة   استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي

ه دعوا و صدور حكم امتناع عارض قوانين مدونه از رسيدگي بسكوت يا نقض يا اجمال يا ت
  ورزد.

اما متاسفانه اين تمهيد شايسته به دليل ابهام در ساز و كار اجرايي خود، هيچ گاه نقش واقعي 
خود را در حوزه تفسير و تكميل ايفا نكرده و اين امر نيز راه نفوذ مبـاني غيـر بـومي را همـوار     

قانون اساسي از تعبير فتاوي و منابع معتبر استفاده شده ولي مـراد از   167نموده است. در اصل 
معلوم نشده است و در فرض تعدد فتاوي كدام فتوا فتواي معتبر محسوب مـي شـود و   » معتبر«

بالاخره مراد از رجوع به منابع اسلامي در كنار رجوع به فتاوي چيست و آيا قاضـي رأسـا مـي    
  ).1399بپردازد ( براي تفصيل در اين مورد ر.ك : اسلامي پناه، تواند به اجتهاد در مباني 

از ديگر ابهامات مهم در خصوص استفاده از اين اصل، تشخيص موارد سكوت قانون است. 
اگر مراد از سكوت اين باشد كه با استفاده از اصول عمليه نيز نتوان موضوع را فيصله داد در اين 

ل عمليه جاي چنداني براي مراجعه به فتاوي و منابع معتبر صورت با توجه به گستره اعمال اصو
باقي نمي ماند. آيا چنانچه اطلاق ماده اي با شرع مغاير باشد، مي تـوان بـراي تقييـد قـانون بـه      
  فتاوي و منابع معتبر مراجعه نمود؟ يا اينكه با وجود اطلاق، موضوع سكوت قانون منتفي است؟

  
  ق مدني ايرانآسيب شناسي نظام تفسيري حقو .3

همان گونه كه بيان شد در نظام هاي حقوقي نوشته همچون كشور مـا شـرح و تفسـير قـوانين     
نيازي ضروري است و يكي از مسائل مبتلابه دانش آموختگان، رشته حقوق ، قضات و وكلا و 
به طور كلي هر شخصي كه با قانون به نحوي سر و كار دارد ، اختلاف در استنباط و فهم قانون 
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قانون مدني در بـاب   338يا ماده  265است. گاهي مشاهده مي شود يك ماده قانوني مانند ماده 
 ).125: 1395تعريف عقد بيع با چند نوع تفسير و برداشت و اظهار نظر همراه اسـت (بهرامـي   

اگرچه قانون گذار مي تواند با وضع قوانين روشن ، صريح، واضح و ساده  ايـن نيـاز را تقليـل    
كامل ناممكن است. در اين راه آنچه ضروري است اين كه مبـاني   كن رفع آن به صورتدهد لي

ذهني و پيش فرضهاي متولي تفسير قوانين مي بايست با مباني قانون گذار يكسان باشد؛ در غير 
  پيمايد.اين صورت نظام تفسير راه متفاوتي با اراده ي قانون گذار مي

هايي مانند سوريه و ليبي و الجزاير و كويت كه قانون اين نكته مهم باعث گرديد بجز كشور
مدني آنها كاملاً مقتبس از قانون مدني مصر است ، كشورهاي اسلامي ديگري كه پس از مصـر  
در صدد تدوين قانون مدني برآمدند و دغدغه اسلاميت و مشروعيت قوانين را داشتند، سـاز و  

را ناكافي دانسته و از آن عدول كنند. چنانكـه   كار پيش بيني شده در ماده اول قانون مدني مصر
پيشتر گفته شد ماده اول قانون مدني مصر، در فـرض سـكوت قـانون نخسـت عـرف را منبـع       
تكميل قانون اعلام نمود و سپس مبادي شريعت اسلامي و نهايتا مقتضـيات حقـوق طبيعـي را.    

روح شريعت است به دليـل  كه مرادف با اصول كلي حقوق  يا » مبادي شريعت اسلامي« تعبير 
كليت و عدم انضباط، در عمل به مراجعه به فقه و تفصيل احكام منجر نمي گرديد. قانون مدني 

توسط دكتر سنهوري تدوين گرديد و مدعي بود كه تركيب مـوفقي   1951عراق نيز كه در سال 
ب مصـري را  از فقه اسلامي و حقوق غربي را در خود جمع كرده، در ماده اول خود همان ترتي

تكرار نمود. هر چند قانون مدني عراق كه جايگزين مجله الاحكام شده بـود، بهـره بيشـتري از    
 - احكام شريعت داشت اما در واقع قانون مدني عراق مركب از دو دسته قوانين فقهي و رومـي 

ژرمني آن مقتبس از قانون مدني مصـر و بخـش فقهـي آن عمـدتاً      - ژرمني بود كه بخش رومي
نده از مجله الاحكام بود و بر خلاف ادعاي سنهوري تركيب موفقي بين انها صورت نگرفته بازما

. ايـن وضـعيت   (Al- Dabbagh,2015 )و بلكه اين دو دسته صرفا در كنار يكديگر قـرار گرفتنـد  
طبيعتاً براي حقوقدانان مسلماني كه آرزوي حكومت شريعت را داشتند راضي كننـده نبـود. بـر    

)، امـارات  1984)، سودان (1976ين مدني چندين كشور اسلامي همچون اردن (اين اساس قوان
)  كه سالها پس از تدوين قانون مدني مصر نوشته شدند و بدنبال تحقق 2002) و يمن ( 1985(

روياي حكومت شريعت بر قوانين بودند، از چند جهت از الگوي مصري يا حتي عراقي فاصله 
 1957اين كشورها اردن قرار دارد. مجلس سـناي اردن در سـال    ). در راسIbid, p. 24گرفتند (

پروژه تدوين قانون مدني الگو گرفته از قانون مدني مصر را رد نمود و بر تدوين قـانون مـدني   
مقتبس از شريعت تاكيد نمود. اولين تغيير صورت گرفته در قانون مدني، قرار گرفتن شريعت به 
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احكـام فقـه   «ف بـود. دومـين تغييـر، جـايگزيني اصـطلاح      عنوان اولين منبع تكميلي بجاي عر
بود. سومين » مبادي شريعت« يعني راه حل هاي موجود در كتب فقها بجاي اصطلاح » اسلامي

تغيير، حذف حقوق طبيعي از منابع تكميلي بود. قـانون معـاملات مـدني سـودان و نيـز قـانون       
  ).Ibid, p. 26ني اردن الهام گرفتند(معاملات مدني امارات نيز به نحو گسترده از قانون مد

اما اين كشورها به فراست دريافتند كه صرف اقتباس قـوانين از شـريعت و انحصـار منبـع     
تكميلي به احكام فقه مقصود آنان يعني حكومت شريعت بر عرصه حقوق را تامين نمي كند و 

دلال و تفسير حقـوقي  مادام كه مساله روش و اصول تفسير و به تعبير ديگر منطق حاكم بر است
روشن و منضبط نشود، اسلامي سازي حقوقي حاصل نخواهد شد. از اين رو دومين گامي كـه  

 3در اين قوانين مدني براي اسلامي سازي برداشته شد، تعيين روش تفسير قـوانين بـود. مـاده    
آنها  مقرر مي داشت در فهم متون قانوني و تفسير و برداشت از 1977قانون مدني اردن مصوب 

ودلالته الى  في فهم النص وتفسيره وتأويلهيرجع  «بايد به قواعد اصول فقه اسلامي مراجعه شود : 
نيـز   1985قـانون معـاملات مـدني امـارات مصـوب       2و نيز ماده »  قواعد أصول الفقه الاسلامي

فهم و تفسير قانون مدني اردن دارد و قاضي را ملزم نموده كه در  3عبارتي تقريباً يكسان با ماده 
قانون مدني يمنـي نيـز مقـرره اي     18و تبيين قوانين از قواعد علم اصول فقه استفاده كند. ماده 

  4شبيه به اين موارد دارد.
پـذيرد.  تـاثير مـي   گفتني است تفسير و فهم، ناخود آگاه از پيش فرض هاي ذهنـي مفسـر،  

در علـم   باشـد كـه ايـن امـر    روشي مولف مدار  هرچند روش به كار گرفته شده توسط مفسر،
اما آنچه بر ذهن و ضمير برخـي از مفسـرين غلبـه دارد     حقوق كنوني به رسميت شناخته شده

اصول و مباني حقوق بيگانه است به گونه اي كه در دانشكده هاي حقوق، بسياري از قـوانين و  
ير با پيشينه به صورت مغا هاي ذهني غير بومي مفسر،قواعد كاملاً اسلامي بر اساس پيش فرض

تفسير مي گردد و به تبع آن به رويه قضايي و مرحله اجراي قوانين نيز سرايت  اسلامي شرح و
كند چرا كه اغلب قضات پرورش يافته همين انديشه و روش در دانشكده هاي حقـوق مـي   مي

  باشند.
 

  تفسير قوانين با جهت گيري غير فقهي 1.3
مدني از فقه اماميه، تفسير آن را به راهي ديگـر بـرده   در راس كساني كه برخلاف اقتباس قانون 

است ،  بايد از نخستين شارح قانون مدني يعني منصور السلطنه عدل نام برد كه به دليل سـابقه  
ي فقهـي  ي فرانسـوي بـر صـبغه   تحصيلي وي در فرانسه، در نخستين شرح قانون مدني، صبغه
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ويسندگان قانون مدني براي حفظ سـازگاري  پيشي گرفته و تغييرات و اصلاحاتي كه از سوي ن
براي ( بخش هاي قانون مدني با موازين فقهي صورت گرفته بود توسط ايشان ناديده گرفته شد.

) ايـن واقعيـت تـاريخي را مرحـوم كاتوزيـان اينگونـه       660، 1392مطالعه بيشتر رك: الشريف 
  گزارش نموده اند:

پي آن بودند كه براي قانون مدني شخصيتي گروهي از نويسندگان از همان آغاز امر، در 
مستقل بوجود آورند و رابطه آن را با سوابق تاريخي خود قطع كنند. نگاه اجمالي به حقوق 
مدني مرحوم عدل نشان مي دهد كه تا چه اندازه تفسير قانون مـدني از فقـه دور افتـاده و    

اخته ذهـن نماينـدگان   چنان است كه گويي هيچ سابقه اي در كشور ما وجود نداشته و س ـ
  .)1375كاتوزيان ( مجلس شوراي ملي است

البته برخي حقوقدانان ديگر نيز عليرغم باور به حقوق اسلامي و اعتقاد به اسـتواري قـانون   
مدني بر بنيان هاي فقهي، در مقام تفسير برخي مواد، ناخواسته و به دليل انس فراوان بـا مبـاني   

هي را بر مبناي ديدگاه هاي غير بومي  تفسير مي كردند. بـه  حقوق غرب، مواد داراي پيشينه فق
تمليك عين به عـوض  «قانون مدني بيع عبارت است از  338عنوان مثال اگر چه بر اساس ماده 

، مبيع ممكن است عين معين يا كلي في الذمه يا كلي در معين باشد 350و بر مبناي ماده » معلوم
بيع را تمليكي نمي دانند زيرا اينـان تحـت تـاثير حقـوق     ي اقسام ليكن برخي حقوقدانان، همه

فرانسه معتقدند مالكيت يك حق عيني است و متعلق آن لزوماً بايد عـين مشـخص موجـود در    
)  2: ش1389شهيدي  كنند (خارج باشد و بر همين اساس بيع عين كلي را  عهدي محسوب مي

در واقع از نظر ايشان دين يا عين كلي بر ذمه ماهيت مستقل از تعهد ندارد و نمي تواند موضوع 
  مالكيت واقع شود و از اين رو عقد بيع كلي ، تمليكي نيست.

ها هيچ ترديدي نسبت به تمليكي بودن بيع كلـي وجـود دارد، زيـرا متعلـق     ليكن از منظر فق
رابطه اعتباري مالكيت نيز مي تواند اعتباري باشد و لزوماً نيازمند به شي مادي نيست. در واقـع  

تعلق گيرد  تواند به اموال كلي نيزتواند به اعيان خارجي تعلق گيرد ميمالكيت همانگونه كه مي
الذمه نيز رابطه مستقيم با مال است و به نظر مي رسد با توجه به اطـلاق مـاده    و مالكيت ما في

قانون مدني، ترديد در تمليكي بودن بيع كلي صرفاً ناشي از پيش فرض هاي غربـي ذهـن    338
مفسرين قانون مدني بوده است كه بر تفسير مبتني بر فقه اماميه پيشي گرفته است چـرا كـه در   

يك حق عيني بوده و متعلق آن لزوماً مي بايست اعيان خارجي باشـد و   حقوق فرانسه، مالكيت
بيع كلي صرفاً سبب ايجاد تعهد و حق شخصي مي باشد .در حالي كه در فقه اسلامي بي گمان 
متعلق مالكيت منحصر در عين معين نبوده و در امكان مالكيت مال بر ذمه و عمل در بين فقهاي 
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بر اين اساس تاسيس دين يا همان مال كلي بر ذمه ،نقـش كـاملاً   اماميه ترديدي وجود ندارد و 
  )1394متفاوتي نسبت به تاسيس تعهد پيدا مي كند .(براي مطالعه بيشتر رك: جعفري

اختلاف در تعريف عين نيز در آثار برخي حقوقدانان ريشه در خلط مبـاني غربـي و فقهـي    
) عـين در اصـطلاح   1378:100(عـدل   دارد. بر خلاف آنچه برخي از حقوقدانان مي پنداشـتند 

حقوق مدني ما منحصر در مال خارجي قابل لمس نبوده و بلكه مراد از آن چيزي است كه اگـر  
. و تنها بـر همـين   5)16 :1417خويي»(در خارج موجود شود جنبه مادي و ملموس داشته باشد

  ه معنا مي يابد. اساس است كه تقسيم عين به عين معين، عين كلي در معين و عين كلي در ذم
اهميـت   آنچه مسلم است اينكه، توجه به اين بخش نظام حقوقي در راستاي اسلامي كردن،

بيشتري نسبت به بخش سابق دارد چرا كه هيچ گونه ساز و كار نظارتي رسمي در ايـن بخـش   
وجود ندارد و متوليان مي بايست جهت آسيب شناسي دقيق اين بخش اقـدامات لازم را آغـاز   

د و با بررسي كارشناسانه ي دقيق و يافتن علل و عوامل آسيب هـا، بـه ارائـه راهكارهـاي     نماين
  بپردازند. مناسب در اين زمينه

  
  ابهام در استقلال و اصالت حقوق مدني 2.3

گـردد،  از ديگر مشكلات موجود در علم حقوق كه به طور خاص به قانون مـدني مربـوط مـي   
دني ايران با قانون فرانسه است. از نظـر تـاريخ تـدوين    مساله شباهت شكلي و ظاهري قانون م

وقتي از نويسندگان خواسته شد كه قانون مدني را تدوين نماينـد   قانون مدني لازم به ذكر است
قانون مدني فرانسه را به عنوان نمونه و مدل  چون الگو و نمونه اي در اين مورد وجود نداشت،

ايـن   هرچنـد  )90: 1400؛ سلطاني و پيلـوار  1383ي پيش روي خود قرار دادند.(بهرامي احمد
از حيث محتوا كاملاً از مباني فقهي اسـتفاده نمـوده و تنهـا      6نويسندگان به شهادت اكثر اساتيد

براي نظم، تنسيق مواد و تقسيم بندي موضوعات از قانون فرانسه بهـره بردنـد، لـيكن شـباهت     
كل را به همراه داشت كه برخي از نويسندگان، ظاهري مواد قانون مدني فرانسه از آغاز اين مش

  براي قانون مدني ايران اصالتي قائل نشوند و براي تفسير آن به حقوق فرانسه مراجعه نمايند.
گفتني است ابهام در استقلال قانون مدني و اصالت آن تا حدي است كه از نگاه  برخـي از  

ي عقلانـيِ متغيـرِ انسـاني و    ن موضوعهمعاندان با حقوق اسلامي ،قانون مدني مصداق يك قانو
  )1390بريده از احكام شرعيِ وحياني و غير متغيررِباني است!(فريدون آدميت به نقل از شهابي، 



 375   )نصراله جعفريو  محمدمهدي الشريف( ... نقد علم حقوق كنوني از منظر اسلامي

 

اعتماد به قانون مدني فرانسه در تفسير در برخي مفسران تا حدي است كه حتي در آنجا كه 
نويسنده به عمد، مقرره اي را حذف نموده يا در آن تغيير داده است نيز به قانون مـدني فرانسـه   
 استناد مي گردد. به عنوان نمونه قانونگذار به عمد از اقتباس تقسيم بندي تعهدات غير قراردادي
به شبه عقد و جرم وشبه جرم و قانون خودداري نموده و بجاي آن از اسباب ضمان قهري يـاد  
كرده است ولي با اين وجود بسياري از مولفان حقوق مدني ايران، اين تقسيم بندي را چنان در 
كتاب هاي خود مطرح و شرح نموده اند كه گويي قانون مدني ايران چنين تقسـيمي را حـذف   

  ).  29: 1395(ره پيكنكرده است. 
قانون مدني نمونه ديگري است كه نويسنده قانون مدني، ماده فرانسـوي را چنـان    303ماده 

تغيير داده كه مفاد اين ماده با ضمان يـد سـازگار درآيـد. امـا اغلـب مولفـان بـدون توجـه بـه          
بـه عنـوان   ، آنرا بر مبناي متن اصلي تفسير كرده و آن را 303اصلاحات صورت گرفته در ماده 

. همـين  )353: 1368 امـامي ( مصداق ايفاء ناروا و دارا شدن غيـر عادلانـه قلمـداد نمـوده انـد     
ق.م وجود دارد كه بسياري از مولفان بر اساس متن اصلي و نـه بـر    306وضعيت در مورد ماده 

ان مبناي متن تغيير يافته فعلي، اين ماده را به معناي پذيرش نهـاد اداره فضـولي در حقـوق ايـر    
و  گرفته اند و همين امر باعث گرديده كه ادبيات حقوقي سنگيني تحـت عنـوان اداره فضـولي   

در حاليكـه ايـن مـاده ي قـانوني بـا       شبه عقد به كشور ما وارد شـود.  حتي عنوان عام آن يعني
 امـام خمينـي  ( قابل تطبيـق اسـت.  » حسبه«تغييراتي كه در آن صورت گرفته كاملاً با نهاد فقهي 

ق.م) و نيز خسـارات   333 ماده( ) مواد مربوط به خسارات ناشي از خرابي بنا606، 1 : ج1409
، بـا تغييـرات   7) در عين مشابهت ظاهري با مـواد قـانون مـدني فرانسـه    334 م( ناشي از حيوان

  معناداري كه در آنها صورت گرفته كاملاً با آموزه هاي فقهي تطبيق داده شده اند.
قانون مدني است كه با برخـي تغييـرات از    29صورت گرفته ماده  از ديگر تغييرات بنيادين

قانون مدني فرانسه اقتباس گرديده است و از منظر اكثر نويسندگان قانون مـدني ايـن    543ماده 
مقرره در مقام بيان حقوق عيني اصلي و دليل بر پذيرش تقسيم بندي حقوق عيني و ديني است 

از حقوق رم و فرانسه وجود دارد! ( براي مطالعه بيشتر و كه در تمام نظام هاي حقوقي منشعب 
)و اين در حالي است كه در ماده  1396نقد مفصل اين تقسيم بندي  رك: جعفري خسروآبادي،

عـين يـا   « برخلاف ماده معادل خود در فرانسه، تصريح نموده كه متعلق مالكيت مي توانـد   29
ر كوچك و افزودن عين كه شامل سه قسم عين از باشد و با افزودن همين تغيير به ظاه» منفعت

جمله عين كلي في الذمه مي گردد و نيز افزودن منفعت به عنوان متعلق مالكيت، فرسنگ هـا از  
متن فرانسوي كه مالكيت را يك حق عيني و صرفا ناظر به عين معين مـي دانـد فاصـله گرفتـه     
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شخاص يا همان عمل نيز مي گردد و است. از ياد نبريم كه منفعت در حقوق ما شامل منفعت ا
روشن است كه مالكيت منفعت شخص يا عمل هيچ نسبتي با مالكيت به عنوان يك حق عينـي  
صرف ندارد و اين در حالي است كه در حقوق فرانسه مالكيت صرفاً به اعيـان خـارجي تعلـق    

يت منفعت شخص گيرد و نه مالكيت منفعت اشياء به مفهوم مورد نظر در حقوق ما و نه مالكمي
  )641: 1392و نه مالكيت عين كلي في الذمه در آن نظام شناخته شده نيست( الشريف 

به هر تقدير سخن بر سر اين بود كه هرچند قانون مدني صرفاً از حيـث شـكل و ظـاهر از    
حقوق فرانسه الهام گرفته ولي با توجه به تغييرات فراواني كه در آن اعمـال گرديـده و نيـز بـا     

به نظام متفاوت تفسير در حقوق ايران و فرانسه، قانون مدني مـا داراي اسـتقلال بـوده و    توجه 
باشد و نمي توان به بهانه ايـن تقليـدهاي شـكلي بـراي     براي خود داراي يك هويت جديد مي

در ايـن زمينـه    هميشه قانون مدني و حقوق مدني خود را دنباله رو حقوق بيگانه تصور نمـود. 
يبائي حقوقدان بزرگ جهان عرب دكتر عبدالرزاق سـنهوري سـخن نگفتـه    شايد هيچكس به ز

باشد و ما سخن خود را با كلام نافذ و عبرت آموز وي به پايان مي بريم و ياد آور مي شويم كه 
قانون مدني مصر گفته شده كه تقريباً بطور كامل متاثر  اين سخنان در مورد استقلال و كيان ذاتي

  است:حقوق مدني فرانسه  از
پيش از هر چيز وظيفه ما اين است كه حقوق را مصري سازيم و آنـرا تبـديل بـه يـك     
حقوق خالص مصري نماييم... حقوق ما امروز در اشغال بيگانه است و اشغالگري در ايـن  
جا از نوع فرانسوي است و سختي و دشواري تحمل اين اشغال گري از ساير انواع اشـغال  

  ).414،ص1426به نقل از: الجبوري 25: 1998هوري (السن .گري ها كمتر نيست..
  
  نتيجه گيري. 4

از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت  كه نظام حقوقي ايران براي اسلامي سازي با دو چالش 
مهم روبرو است. نخستين چالش مربوط به حوزه تقنين است. حجـم عمـده اي از قـوانين كـه     

ار مي گيرند قوانيني هستند كه پيش از انقلاب تصويب امروزه در محاكم مورد استناد و عمل قر
شده اند و از حيث مطابقت با موازين اسلامي مورد مميزي قرار نگرفته اند. ترديد هـاي كـه در   
مورد صلاحيت شوراي نگهبان به عنوان مرجع نسخ قوانين مغاير شـرع، مطـرح شـده، باعـث     

بـه مغـايرت پـاره اي مقـررات قبـل از      گرديده حتي در مواردي نيز كه شوراي نگهبان نسـبت  
انقلاب با شرع اظهار نظر نموده، رويه قضائي در منسوخ قلمداد كردن اين قوانين قـاطع عمـل   

  ننمايد.
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چالش دوم كه عليرغم اهميت بسيار آن، كمتر مورد توجه قرار گرفته است شيوه ها و قواعد 
وق است. در حوزه تفسير نـه تنهـا   حاكم بر تفسير قوانين و استدلال حقوقي يا همان منطق حق

ضابطه ها و معيارها روشن نيست بلكه بر خلاف حوزه تقنين مرجع كنترل كننده اي نيز وجود 
ندارد. هر كس آزاد است قانون را بر اساس پيشفرض ها و مباني مورد قبول خود تفسير كند و 

بيراهه رفتن متهم سازد.  با توجه به روشن نبودن منطق تفسير، هيچكس نمي تواند ديگري را به
نگاهي به ادبيات مسئوليت مدني در ايران نمونه جالبي است. برخي نويسندگان، مسئوليت مدني 
ايران را در پرتو مسئوليت مدني فرانسه تبيين مي كنند در مقابل برخي ديگر مسئوليت مـدني را  

راهكارهـاي بيگانـه    در قالب اسباب ضمان قهري فقهي تحليل كرده و راهكارهاي فقهي را بـر 
ترجيح مي دهند و طيف وسيعي نيز در اين ميانه، گاه فقهي و گاه فرانسوي تحليل مي كنند. هر 

قانون اساسي براي رفع ابهام و اجمال از قوانين، مراجعه به فتاوي و منابع معتبر  167چند اصل 
وي و منابع معتبـر عمـلاً   را راهكار تجويز نموده اما ابهامات موجود در سازو كار مراجعه به فتا

اين قاعده اساسي تفسيري را كم اثر كرده است. بنـابراين يكـي از مقـدمات ضـروري اسـلامي      
سازي قوانين و مقررات، تدوين قواعد و شـيوه هـاي تفسـير و ضـابطه منـد نمـودن تفسـير و        

صـل  استدلال حقوقي است و اين كار در درجه نخست نيازمند قانونگذاري و تبيين و تفصـيل ا 
قانون اساسي است. اما مادام كه قانونگذار در اين امر پيشقدم نشده بنظر مي رسد مسـتفاد   167

قانون اساسي ، در تفسير قـوانين،   167از مجموع مقررات و بطور خاص اصل دوم و چهارم و 
تفسيري موجه و سازگار با اراده قانونگذار است كه بيشترين سازگاري را بـا مـوازين اسـلامي    

  ه باشد. داشت
در پايان پيشنهاد مي شود قانونگذار اولاً سازو كار رجـوع بـه منـابع و فتـاوي معتبـر را در      
قوانين عادي مشخص نمايد و نيز متني شبيه به متن قانون مدني اردن و امارات در قانون آورده 
، شود كه بر اساس آن در خصوص قوانيني كه پيشينه فقهي دارنـد و از فقـه اقتبـاس شـده انـد     

روش تفسير، روش اصول فقه باشد و ثانياً  در قانون تصريح شود كه تفسير قانون نيز نبايـد بـا   
  اسلامي و فقه مغايرت داشته باشد.موازين 

  
  ها نوشت پي

 

هـم  و من لم يحكم بما انزل االله فأولئـك  ) «44(مائده،  الكافرونهم و من لم يحكم بما انزل االله فأولئك «.  1
 )47(مائده،  هم الفاسقونو من لم يحكم بما انزل االله فأولئك « /)45(مائده،  ونلظالما
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صاحب الفصول، شيخ  - و نيز ، باب الرأّي والبدع والمقاييس1، ج بي تابه عنوان نمونه ن. ب: كليني،  . 2
و بطلانه  .... {اي القياس}و قد أطبق أصحابنا على عدم حجيته« :383ص محمد حسين غروي، بي تا، 

القيـاس  « :388ص  1ج  بي تا، ميرزاي قمي،»/في مثل زماننا يعد من ضروريات المذهب عند المحصلين
  ...»مذهبالذّي أجمع الشيّعة على بطلانه و صار حرمته من باب ضروريات ال

3 به بعد). 624 ص ،1ج  ،1409 ر.ك امام خميني، .

. مـاده  ودلالته الى قواعد أصول الفقـه الاسـلامي   في فهم النص وتفسيره وتأويلهيرجع ق.م اردن:   3ماده  . 4
يرجـع فـي فهـم الـنص      قانون معاملات مدني امارات نيز با تفاوت اندكي از متن اردني چنين اسـت: 

نيز مرجع تفسير را  2002ق.م يمن مصوب  18ماده  .الفقه الإسلاميوتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول 
فقه اسلامي و مشروح مذاكرات و كتب شرح قانون كه از سوي هيات مخصوص قانونگذاري صـادر  

المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقهـا هـو الفقـه الاسـلامي     ): 18المــادة( شده اعلام كرده است.
 ب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصةوالمذكرات الايضاحية والكت

5 »العمق و ول،الط و العرض،:الثلاثة الأبعاد علي مشتملا جسما كان الخارج في وجد إذا ما العين من المراد« .

( براي مطالعه بيشتر ر ك : مجموعه مقالات يادنامه سيد محمد فاطمي به كوشش سلطاني و پيلوار ،  . 6
1400( 

صاحب حيوان يا كسي كه از حيوان استفاده مـي   ي فرانسه بدين شرح است:قانون مدن 1385. ماده ي 7
يـا   اعم از اينكه حيوان تحت اختيار او باشـد  مسئول خساراتي است كه حيوان وارد كرده است، كند،

مالك يا متصـرف  « قانون مدني ايران به اين صورت است 334در حالي كه ماده ي » فرار كرده باشد 
خساراتي نيست كه از ناحيه حيوان وارد مي شود مگر در حفظ حيـوان تقصـير كـرده    حيوان مسئول 

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمـذهب  بـه:   رجوع( كه اين حكم مبتني بر مباني فقه اماميه است» باشد...
  )256، 3، ج 1423،أهل البيت عليهم السلام

 

  نامه كتاب
  قرآن كريم.

  قانون مدني جمهوري اسلامي ايران
 قانون مدني فرانسه

  2- 9: 32ي، سال نهم شبه منزله منبع حقوق. پژوهش حقوق خصوص ني. دكتر)1399ي(عل ،پناه ياسلام

 .سهامي انتشار شركت :. منطق حقوق. دوم. تهران)1392الشريف، محمد مهدي (
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نقد و بررسي كتاب حقوق مسـئوليت مـدني و   ). «1398الشريف، محمد مهدي، قائم فرد، سيد محسن(
 103- 81. 12متون و برنامه هاي علوم انساني، سال نوزدهم ، شماره ،پژوهش نامه انتقادي »جبران ها

  قم: موسسه دار المطبوعات العلم. ،1 تحرير الوسيله، ج )،1409( سيد روح االله امام خميني،
 تهـران: (مجموعـه رهنمودهـاي امـام خمينـي (ره)،      نـور  صـحيفه ، )1369( سـيد روح االله  امام خميني،
  .گي انقلاب اسلامي، انتشارات سروشسازمان مدارك فرهن انتشارات

  انتشارات اسلاميه. تهران: ،1حقوق مدني، ج  )،1368( سيد حسن امامي،
  نشر ميزان، تهران: ،1ج  )، حقوق تعهدات،1380( عبد المجيد اميري قائم مقامي،

 24، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، ش »تاريخچه حقوق مدني« )،1383( بهرامي احمدي، حميد

 ). بايسته هاي تفسير قوانين و قراردادها، چ پنجم تهران: انتشارات نگاه بينه، 1395بهرامي،بهرام(

آن بـا حقـوق    ي سـه يدر حقوق اسلام و مقا ونيد يعموم هي. نظر)1394(نصراله ي،خسرو آباد يجعفر
 . 18- 1: 4ب، سال دوم ، شماره حقوق اسلام و غر يقيغرب. پژوهش تطب

در حقوق اسلام  يژرمن يروم يِستون فقرات نظام حقوق گاهي. جا)1396(نصراله ي،خسرو آباد يجعفر
حقـوق اسـلام و    يق ـي. پـژوهش تطب ينيو د ينيحقوق ع يبند ميتقس يحقوق يفقه لي: تحلرانيو ا

 24- 1: 4سال چهارم شماره غرب,

الإسـلامي   الفقـه  ه، موسوعه.ق) 1423( هاشميمعي از پژوهشگران زير نظر شاهرودي، سيد محمود ج
المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل  همؤسسه دائر :طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، اول ايران

 .بيت عليهم السلام

 ). حقوق مسسئوليت مدني  و جبران ها، تهران: انشارات خرسندي1395ره پيك، حسن( 

محمـد فـاطمي قمي،تهـران:    ) مجموعه مقالات يادنامـه سـيد   1400سلطاني ،سيد ناصر و پيلوار،رحيم (
  شركت سهامي انتشار

دار ، بيـروت،  التشريع الاسلامي و الغزو القانوني الغربـي للـبلاد الاسـلامية   )، 1426الجبوري، ساجر ناصر،(
 الكتب العلمية

 . تهران: مجد.6ق مدني ) حقو1389 (شهيدي، مهدي.

                    انصاريان :قم ،مصباح الفقاهه في المعاملاتق) ،  1417( خويي، ابوالقاسم 

  تهران:انتشارات سمت. )، مسئوليت مدني،1389( صفائي و رحيمي، سيد حسين و حبيب االله
                     .، بي چاانتشارات طه :قزوين ،حقوق مدني ) ،1378( السلطنه) مصطفي (منصورعدل، 

  .تشارات دانشگاه تهران، چ اولتهران: ان ايران،اساسي  حقوق )،1385(عميد زنجاني، عباسعلي 
 بي جا. ، الفصوال الغرويه،)بي تا( محمد حسين شيخ غروي،



  1401، زمستان 10، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   380

 

نظارت شوراي نگهبان بر قوانين مصوب )« 1392فلاح زاده ، علي محمد و درويش متولي ، علي (پاييز 
 ، 5، فصل نامه دانش حقوق عمومي، ش »پيش از انقلاب و شوراي انقلاب

الزامات خارج از قراداد، ضمان قهري، چاپ هفتم، تهـران: انتشـارات دانشـگاه    ) 1389( كاتوزيان، ناصر
  تهران.

  )، تحولات حقوق خصوصي، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1375( كاتوزيان، ناصر
سـيد   ترجمـه اصول كافي. انتشارات علميه اسلامي، ، )تا بيبن يعقوب بن اسحاق ( محمدليني رازي، ك

 ي.مصطفوجواد 

انتشـارات   تهران:سـازمان چـاپ اول،   ،1، جنظريات شوراي نگهبـان  مجموعه )،1371( حسينمهرپور، 
  .كيهان

يه عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي. تهران: مركز نشر ) نظر1388 (محقق داماد، سيد مصطفي
 علوم اسلامي

 ،تهـران: انتشـارات   چ پـنجم، ج دوم )حقـوق اساسـي جمهـوري اسـلامي،     1380(هاشمي، سيد محمد 
 .ردادگست

 نجوا هپاسخ  ها تهران:  كانون انديشو : پرسشها  شوراي نگهبان )1387االله،( نيا، فرجهدايت 

  .تهران:  انتشارات اميركبير،چ اول  براي همه، قانون اساسي  )1375،(يزدي، محمد 
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